
تیم تراکتور تبریز فصل سختی را در دوره بیست‌ویکم لیگ برتر 

پشت‌سر گذاشت و حتی در مقطعی جزء گزینه‌های سقوط 

بود. تراکتور به ســـقوط آنقدر نزدیک بود که حتی در باشگاه 

تبریزی در این مورد حرف زده بودند و برای ســـقوط احتمالی 

برنامه داشتند. تراکتوری‌ها در همان مقطع اما به بقا امیدوار 

بودنـــد و حتی در بخش دیگری از فعالیت‌های خود برای بقا 

برنامه‌ریزی کردند. تیمی که در مقطعی به قطبی در فوتبال 

تبدیل شـــد و یک قهرمانی حذفی در ســـال‌های اخیر را در 

کارنامه داشت و در چند دوره متوالی یکی از نمایندگان ایران 

در لیگ قهرمانان آسیا بود، ناگهان به چنان حواشی‌ای گرفتار 

شـــد که در مقطعی رها شده و فقط هوادارانش را داشت. از 

ایـــن‌رو باید بگوییم این تیم تراکتور که امروز می‌بینیم تیمی 

اســـت که بعد از تجربه قهرمانی در جام‌حذفی از هم پاشید 

و دوباره متولد شـــد. بدون‌شـــک همه این فرازونشیب‌ها نیز 

به‌واسطه مالک دمدمی‌مزاجی چون محمدرضا زنوزی بود که 

همواره این تیم را دستخوش حواشی می‌کرد؛ از بدهی‌های 

سنگین، پنجره بسته تا تغییرات مکرر در پست‌های مختلف 

همه به‌دلیل بی‌ثباتی در تصمیمات زنوزی بود. 

با این حال به نظر می‌رســـد دوران آزمون و خطا در تراکتور به 

سر آمده و حالا این مالک آنقدر تجربه کسب کرده که بتواند 

تیمـــش را این فصل بدون‌خطر در لیگ حفظ کند. شـــروع 

او در فصل نقل‌وانتقـــالات با به خدمت‌گرفتن قربان بردیف 

خوب بود و این‌طور به نظر می‌رسد که همچنان ادامه خواهد 

داشـــت. باید دید زنوزی با این همه اشتباهاتی که داشت در 

فصل جدید با توجه به تورم موجود در جامعه و افزایش قیمت 

دلار چـــه راهکاری برای نجات تیمـــش پیدا خواهد کرد. در 

این شـــماره از روزنامه »فرهیختگان« به حواشی انتخاب این 

مربی و آنچه ممکن است در آینده برای این تیم پرطرفدار رخ 

دهد، می‌پردازیم. 

ساغلام و جدا�یی عجیبش
باشگاه تراکتور با ساغلام ترکیه‌ای قراردادی یک‌سال و نیمه 

بسته بود. به گفته میرمعصوم سهرابی، مدیرعامل این باشگاه 

مبلغ قرارداد او مشـــخص بود و این مربی به‌بهانه درخواست 

مالی بیشتر این تیم را ترک کرد. البته باز هم به گفته سهرابی 

تراکتوری‌هـــا کمی روی مبلغ قرارداد فصل قبل گذاشـــتند 

و پیشـــنهادی جدید برای او ارسال کردند اما ساغلام قبول 

نکرد و جدا شـــد. این صحبت‌های معقول و منطقی درحالی 

به گوش‌مان می‌رســـد که خبر دیگـــری ذهن‌مان را به خود 

مشغول می‌کند. 

در اواســـط نیمه‌دوم فصل گذشته بود که یکی از عوامل تیم 

تراکتور به ما گفت ادامه همکاری با ساغلام مشخص نیست. 

در همان زمان در همین روزنامه به آن اشاره کردیم و گفتم 

ممکن اســـت این همکاری با پایان فصل تمام شود؛ چراکه 

زنوزی در همان زمان رایزنی‌هایی را برای انتقال مربی دیگری 

که شـــاید همین بردیف بود، آغاز کرده بود. ساغلام زمانی به 

تراکتور آمد که مدتی بیکار بود و نیاز به تیم داشـــت 

از این‌رو بعید اســـت وقتـــی پیش‌بینی بیکار 

بـــودن را می‌کرد بخواهد برای تراکتور 

ناز کند و برای پول به این تیم نیاید. 

از این‌رو ممکن اســـت همان پایان 

فصل با او تسویه کرده و او را به خانه 

فرســـتاده باشـــند تا بردیف بیاید و چه 

کاری برای آرام نگه‌داشـــتن هواداران بهتر 

از اینکه بگویند ســـاغلام پیشنهاد تراکتور را 

رد کرد و به ایران بازنگشت!

آزمون کار خودش را کرد
همه می‌دانند ســـردار آزمون با زنوزی رابطه 

خوبـــی دارد و قبلا از ایـــن ارتباط نزدیک و 

تنگاتنگ پرده برداشته شـــده بود. از این‌رو 

کسی تعجب نکرد وقتی شنیدیم آزمون عامل 

انتقال قربان بردیف به تیم تراکتور اســـت. 

آزمون که پیش از این سابقه کار در دو تیم 

روستوف و روبین‌کازان را با این مربی دارد 

هم نزد او مقبول است و هم تراکتوری‌ها قبولش دارند. از این‌رو 

اصلا عجیب نیست که واسطه این اتصال باشد. 

در‌واقع تراکتوری‌ها به بهترین شکل از این 

رابطه اســـتفاده کردنـــد و فردی را 

انتخاب 

کردند که کارش را در عرصه مربیگری بلد اســـت. او هرچند 

فصل قبل در تیمی قزاقستانی موفق نبود اما حالا با تراکتور 

آرزوهای بزرگی دارد. آزمون نقطه‌قوت اوست و اعتباری است 

کـــه می‌تواند با آن در ایران پـــز بدهد. درواقع او از نام 

آزمون برای این انتقال بهترین بهره را برد و همچنان 

با اعتبار او در ایران پیش خواهد رفت. 

تکیه بردیف به آزمون
جالب است که در بیانیه باشگاه تراکتور آمده بردیف 

مســـئول فنی تیم تراکتور است و هیچ‌جا به‌عنوان 

سرمربی اشاره نکرده است. این کلمه تامل‌برانگیز 

مســـئول فنی شـــبهه ایجاد می‌کند و ما را به یاد 

همان اتهام معروف همیشگی می‌اندازد 

که فلان مربی خارجی دلال است. 

این مرد کهنه‌کار روس قرار است 

علاوه‌بر اینکه روی مســـائل 

فنی باشـــگاه تراکتور تاثیر 

مستقیم داشته باشد، از رده 

نونهالان تا تیم بزرگسالان را 

زیرنظـــر بگیـــرد و در فصـــل 

نقل‌وانتقالات امسال هم نقش 

پررنگی داشـــته باشد. درواقع 

اوست که بازیکنان لیگ پیش‌رو 

را برای تراکتور جذب می‌کند و در 

این راه نیز به مسئولان باشگاه حتی 

مدیرعامل اجازه دخالت نمی‌دهد. 

این‌طور شـــنیدیم که امین او آزمون 

اســـت. او به‌خوبی فوتبـــال ایران، 

لیگ برتر و بازیکنان شاغل در آن را 

می‌شناسد و از طرفی از نیاز تراکتور 

هم خبر دارد، از این‌رو قرار اســـت 

به‌عنوان مشـــاور به بردیف کمک کند. حتی گفته می‌شـــود 

آزمون قرار اســـت برخی ملی‌پوشـــان را به تراکتور وصل کند 

تا شـــاید به این شـــکل توافقاتی حاصل شده و آنها پیراهن 

تراکتور را بپوشند. 

در همیـــن خصوص صحبت از انتقال احســـان حاج‌صفی، 

محمد محبی و کریم انصاری‌فرد مطرح شـــده و ممکن است 

گزینه‌های دیگری هم وجود داشته باشند. خصوصا آنهایی 

که یا الان ملی‌پوش هستند یا در سال‌های اخیر پیراهن تیم 

ملی را پوشیده‌اند. البته سردار به این خبر واکنش نشان داده 

و اعـــام کرده فقط به بردیـــف بازیکن معرفی کرده و دخالت 

خاصـــی در امور تراکتور ندارد، با این حال به نظر می‌رســـد 

تیم خاصی قرار است این فصل تراکتور را ببندد و آنها از بین 

اعضای این باشگاه نیستند. به این ترتیب تلاش‌های کمیته 

فنی تیم تراکتور که به همراه ساغلام در 4 هفته پایانی لیگ 

بازیکنان را زیرنظر گرفتند و لیستی از نیازهای تیم تهیه کردند، 

بی‌فایده بوده و به کار این مربی نمی‌آید. 

شرط اسپانسر برای تراکتور
اینکه فکر کنیم این‌بار زنوزی بازهم جوگیر شده و می‌خواهد 

در فوتبـــال بریزوبپاش کند خیالی باطل اســـت. او در اصل 

همان‌طور که پیش‌تر نوشتیم به پشتوانه اسپانسری مخفی 

که نمی‌خواهد علنا وارد عرصه تیمداری در تبریز شود، حمایت 

خواهد شـــد. از این‌رو این اسپانسر برای حمایت از این تیم 

شرط و شروطی دارد؛ شروطی که جلوی هزینه‌های سنگین 

را می‌گیرد. اینکه بردیف به ایران آمده پروژه‌ای مشترک بین 

آزمون و زنوزی اســـت. از این‌رو هزینه به خدمت گرفتن این 

مربی را باید پای زنوزی نوشت و او خود این هزینه را پرداخت 

می‌کند. درمـــورد دیگر فعالیت‌های تراکتـــور اما مبلغی از 

سوی این اسپانسر پرداخت خواهد شد و زنوزی باید در ازای 

آن تا سقف مشـــخصی در بازار نقل‌وانتقالات فعالیت کند. 

بـــا این حال تراکتور بازیکنان زیـــادی لازم دارد و فصل قبل 

در بسیاری از پســـت‌ها ضعیف بود و حتی بازیکن نداشت. 

از این‌رو عجیب نیســـت که او علاوه‌بر سهمیه مشخص لیگ 

برتر، بخواهد از بازیکنان خارجی یا سهمیه‌های ایرانی خارج 

از لیگ اســـتفاده کند. به این ترتیب شروط این اسپانسر در 

فعالیت باشگاه تراکتور تاثیر‌گذار است حتی اگر مسئول این 

انتقالات خود بردیف باشد؛ چراکه او هم باید از قوانین مالی 

باشگاه تبعیت کند!

در اوایـــل قرن بیســـت‌ویکم چهره فوتبال درحـــال تغییر بود و 

ســـرمایه‌گذاران زیادی از نقاط مختلف دنیا به‌دنبال در اختیار 

گرفتـــن مالکیت باشـــگاه‌های مختلف و بهره‌بـــرداری از این 

صنعت پولســـاز بودند. درحالی‌که در این ســـال‌ها این افراد به 

ســـراغ باشـــگاه‌های حاضر در لیگ‌های معتبر نظیر چلسی، 

منچسترسیتی، نیوکاسل، پاری‌سن‌ژرمن، موناکو، میلان، اینتر 

و حتی مالاگا اســـپانیا رفته‌اند اما درموردی عجیب یکی از افراد 

متمول روس تصمیم گرفت روی یکی از باشگاه‌های این کشور 

سرمایه‌گذاری کند. در اوایل سال 2011 باشگاه آنژی ماخاچکالا 

که تنها 20 ســـال از تاســـیس آن می‌گذشت، توسط سلیمان 

کریموف خریداری شـــد تا آنها را به یکی از غول‌های روســـیه و 

حتی اروپا تبدیل کند. البته بعدها مشخص شد درحقیقت این 

ماگومدســـام ماگمدوف، رئیس‌جمهوری منطقه خودمختار 

داغستان بود که پول خرید سهام این باشگاه را دراختیار کریموف 

قرار داده و درحقیقت مالک باشـــگاه ماگمدوف اســـت. حتی 

اخباری مثل اهدای اتومبیل 1.5 میلیون دلاری برای تولد روبرتو 

کارلوس از سوی مالک باشگاه سروصدای زیادی به‌پا کرد. حالا 

با گذشت حدود یک دهه از این اتفاق، باشگاه نه‌تنها جایی در 

میان بزرگان ندارد بلکه پس از اینکه فصل قبل در دســـته ســـه 

روســـیه در رده نهم قرار گرفت، نهایتا به‌دلیل ناتوانی در کسب 

لایســـنس حرفه‌ای منحل شد و رویای هواداران این تیم پایانی 

تلخ و ناباورانه داشت. سرنوشتی شبیه تیم استیل‌آذین در لیگ 

برتر ایران که با خرید ســـتاره‌های بزرگ با توپ پر شروع کرد اما 

به جایی نرسید و درنهایت هم محو شد.

سرمایه‌گذاری آقای رئیس‌جمهور
تیمی که از منطقه داغستان روسیه در رقابت‌های لیگ این کشور 

بازی می‌کرد و تا پیش از آن زمان سابقه چندانی در رقابت‌های 

اروپایی نداشت، ناگهان دچار تغییرات گسترده‌ای شد و مالکان 

جدید با خرید ستاره‌های نامدار آن زمان و پرداخت دستمزدهای 

نجومی به آنها سعی در ساختن تیمی کهکشانی داشتند. اگرچه 

ســـتاره‌هایی چون ساموئل اتوئو، ویلیان و روبرتو کارلوس در آن 

زمان برای حضور در تیمی متوسط در روسیه متقاعد شدند اما 

تنها پس از یک دهه نه‌تنها خبری از اوج‌گیری باشـــگاه نیست 

بلکه حتی نامی هم از آن دیگر در فوتبال روســـیه وجود ندارد. 

آنژی درحالی فصل قبل را در دســـته سه روسیه سپری کرد که 

در پایان رقابت‌ها رتبه‌ای بهتر از نهمی به دســـت نیاورد و جالب 

اینکه همســـایه و رقیب آنها یعنی دینامو ماخاچکالا موفق شد 

به ســـطح بالاتر صعود کند. مدیران باشگاه تلاش کردند مجوز 

حرفه‌ای خود برای فصل جدید را تمدید کنند اما درنهایت در این 

کار ناکام بودند و این به‌معنای انحلال باشگاهی بود که زمانی 

سروصدای زیادی در فوتبال جهان به پا کرده بود. پایانی تلخ و 

ناراحت‌کننده برای تیمی که زمانی ســـتاره‌های بزرگی پیراهن 

آن را به تن می‌کردند. لاســـانا دیارا، امیر اسپاییچ و هوگو آلمیدا 

دیگر بازیکنان شناخته‌شده‌ای هستند که در آن سال‌ها برای این 

باشگاه به میدان رفتند و قرار بود آنژی را به‌عنوان یکی از مدعیان 

فوتبال روسیه مطرح کنند اما درنهایت هرگز نتوانستند توفیقی 

کسب کرده و تنها افتخارات تیم که دو بار قهرمانی در دسته اول 

فوتبال روسیه بود به سال‌های 1999 و 2009 برمی‌گشت که 

هنوز مالکان جدید زمام امور را در دست نگرفته بودند.

تنها حضور آنژی در مســـابقات اروپایی به فصل 2001-2002 

برمی‌گشـــت که در جام یوفا به مصاف رنجرز اســـکاتلند رفتند 

اما توفیقی نداشـــتند. در سال 2011 وقتی کریموف باشگاه را 

خرید و تغییرات آغاز شـــد، هدف اصلی او رساندن تیم به لیگ 

قهرمانان و رقابت با باشگاه‌های بزرگ اروپایی بود. این میلیونر 

روس به‌ســـرعت برای خرید ستاره‌ها دست به‌کار شد و درحالی 

که کمتر بازیکن بزرگی حاضر می‌شد در چنین باشگاهی بازی 

کند، او با پرداخت دســـتمزدهای بالا نفراتی چون اتوئو را برای 

حضور در این باشگاه متقاعد کرد.

در میانه‌های فصل 2012-2011 آنها برای هدایت تیم هم به 

ســـراغ یک چهره نامدار و شناخته‌شده رفتند و گاس هیدینک، 

ســـرمربی هلندی سابق تیم ملی روســـیه را روی نیمکت خود 

نشاندند. حضور هیدینک باعث شد بازیکنان راحت‌تر به پیشنهاد 

این تیم پاسخ مثبت دهند و به‌سرعت با روبرتو کارلوس، مدافع 

چپ مشهور برزیلی و همچنین دیه‌گو تاردلی، دیگر ملی‌پوش 

این کشور به توافق رسیدند. حالا دیگر نام آنژی در فوتبال دنیا 

سر زبان‌ها افتاده بود و طرفداران فوتبال از خود سوال می‌کردند 

این باشگاه دیگر از کجا پیدا شده است؟

تبلیغات اتوئو
ســـروصداهایی که آنژی در فوتبال روسیه و اروپا به پا کرده بود 

برخی را نگران آینده این ورزش کرده بود. مدتی پیش چلســـی 

و به‌دنبال آن چند باشـــگاه دیگر هم این روند را آغاز کردند و در 

همان زمان که آنژی در روسیه مشغول اوج‌گیری و ولخرجی بود 

در انگلیس و فرانســـه هم دو باشگاه منچسترسیتی و پاری‌سن 

ژرمن با مالکان عرب خود مسیر پیشرفت را آغاز کردند که البته 

سرنوشت کاملا متفاوتی برای آنها رقم خورد. خرید بعدی آنژی 

یوری ژیرکوفف ملی‌پوش روس بود که در چلسی بازی می‌کرد و 

در آن زمان یکی از نفرات برتر فوتبال کشورش محسوب می‌شد. 

البته این پایان کار نبود و بلندپروازی‌های مالک متمول باشگاه 

به همین‌جا ختم نشد، او به سراغ مهره‌ای مشهورتر در آن دوران 

رفت و ساموئل اتوئو کامرونی را که تنها یک سال از قهرمانی‌اش 

بـــا اینترمیلان در لیگ قهرمانان می‌گذشـــت با پیشـــنهادی 

وسوسه‌کننده به خدمت گرفت.

مسلما به این سادگی نمی‌شد چنین مهاجم خوبی را به خدمت 

گرفـــت و به همین دلیل باشـــگاه مجبور شـــد حقوق هفتگی 

344هـــزار پوندی را برایش در نظر بگیرد تـــا اتوئو در آن زمان 

بیشترین دستمزد را درمیان همه ستارگان فوتبال دنیا دریافت 

کند. حـــالا همه منتظر بودند تا حاصـــل این همه ولخرجی و 

پولپاشی را در زمین مسابقه ببینند. اتوئو که قرار بود راه را برای 

ســـایر بازیکنان بزرگ باز کند در آن زمان در مصاحبه‌ای گفت: 

»بسیار خوشـــحالم که حالا بازیکنان زیادی به حضور در لیگ 

روسیه فکر می‌کنند. بســـیاری از آنها بازیکنان خوب و مهمی 

هســـتند و درحال حاضر به باشگاه‌های مختلف روسیه لینک 

شده‌اند. این توفیق بزرگی برای آنژی است، چراکه این باشگاه این 

فرصت را در اختیار فوتبال روسیه قرار داده تا ستاره‌های بزرگی 

در آن به بازی مشغول شوند. حالا توجهات بسیاری به اینجاست 

و جالب است بدانید هر روز تماس‌های زیادی از بازیکنان بزرگ 

و شناخته‌شـــده دارم که درباره تیم‌های اینجا و شرایط بازی در 

روسیه سوال می‌کنند و به‌دنبال فرصتی هستند تا به اینجا بیایند؛ 

چراکه واقعیت این است که آینده به فوتبال روسیه تعلق دارد.«

البته بعدها مشـــخص شد این پیش‌بینی‌های اتوئو هیچ‌گاه به 

واقعیت تبدیل نشد و لیگ این کشور نتوانست به یک قطب مهم 

در فوتبال اروپا تبدیل شـــود. با این حال چند ماه بعد همچنان 

آنژی یکی از مقاصد بازیکنانی بود که در تیم‌های خود درخشیده 

و البته در کنار فوتبال به‌دنبال بستن قرارداد مالی خوب هستند. 

وقتی حضور آنژی در رقابت‌های اروپایی قطعی شـــد بازیکنان 

دیگری هم برای حضور در این باشگاه متقاعد شدند. کریستوفر 

سامبا که با بلکبرن در لیگ برتر انگلیس عملکرد خوبی داشت در 

کنار لاسانا دیارا، هافبک فرانسوی رئال‌مادرید، ویلیان، ستاره آن 

زمان شاختار دونتسک اوکراین و همچنین لاچینا ترائوره، مهاجم 

ســـاحل عاجی که در کوبان کراســـنودار روسیه 18 گل در یک 

فصل زده بود، نفراتی بودند که به ترکیب این تیم اضافه شدند. 

نخســـتین هدف آنها در فصل جدید قهرمانی در لیگ بود اما با 

وجود اینکه با 9 برد در 12 بازی ابتدایی خود صدرنشین شدند 

اما درنهایت فصل 2013-2012 را با رتبه سومی به پایان بردند 

و این آغاز افول باشگاه بود.

حراج ستاره‌ها
شرایط برای آنژی که به اهداف خود نرسیده بود روزبه‌روز سخت‌تر 

می‌شد. در ابتدا این گاس هیدینک بود که از تیم جدا شد و پس 

از چند نتیجه ضعیف در اوایل فصل 2014-2013 ترجیح داد 

این باشگاه را ترک کند. ایگور دنیسف و الکساندر کوکورین، دو 

خرید جدید تیم نتوانســـتند برای آنژی مثمرثمر باشند؛ چراکه 

به‌دلیل اختلافات مالی با باشـــگاه حتی یک‌بار هم راهی زمین 

نشدند و درنهایت هم این تیم را ترک کردند. با گذشت تنها چند 

هفته از شروع لیگ، آنژی تصمیم به فروش ستاره‌هایش گرفت و 

به آنها چوب حراج زد. البته در این میان تنها ویلیان بود که بازیکن 

پرطرفداری محســـوب می‌شد و همچنان مشتری داشت. با این 

حال آنژی که او را 30 میلیون پوند خریده بود با همان قیمت به 

چلسی واگذار کرد تا حداقل در این زمینه ضرر نکرده باشد. باشگاه 

به سرعت بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت که استراتژی آنها با توجه 

به قوانین فیرپلی مالی یوفا و محدودیت‌هایی که برای هزینه‌ها و 

مخارج خود دارند، تغییر کرده و آنها مجبورند برخی ستاره‌های خود 

را بفروشند تا باشگاه همچنان بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. 

مشخص بود نتایج بد تیم در اتخاذ چنین تصمیمی تاثیرگذار بوده 

و البته چلسی هم با خرید ویلیان و اتوئو به آنها کمک خوبی کرد 

تا حداقل برای فروش این دو ضرر نکنند. ترائوره و مهدی کارسلا 

به ترتیب راهی موناکو و اســـتاندارد لیژ شدند و البته بسیاری از 

دیگر بازیکنان تیم ترجیح دادند در فوتبال روســـیه بمانند و در 

باشـــگاه‌های این کشـــور به بازی ادامه دهند. دینامو مسکو با 

خرید کوکورین، دنیســـف و ژیرکوف برد خوبی در این میان کرد 

و دیارا هم به لوکوموتیو مســـکو رفت. در انتهای فصل این تیم با 

گادژی گادژیف به دسته یک سقوط کرد اما تنها پس از یک فصل 

موفق شدند دوباره به لیگ برتر برگردند. هواداران این تیم معتقد 

بودند این باشگاه که حالا بدون ستاره‌هایش به لیگ برتر برگشته 

می‌تواند دوران جدیدی را در فوتبال روسیه آغاز کند اما در همان 

فصل نخســـت به زحمت توانســـتند در دیدار پلی‌آف بقا موفق 

شوند و در سال 2019 نیز آخرین فصل حضورشان در لیگ برتر 

را تجربه کردند. این سقوط آغاز روند نزولی تیمی بود که قرار بود 

با ستاره‌هایش افتخارات زیادی را برای فوتبال روسیه کسب کند 

اما این سرمایه‌گذاری‌های بدون برنامه مشخص و ولخرجی‌های 

مدیریت‌نشده درنهایت دستاوردی برای آنها نداشت. البته در آن 

سال آنها نه یک سطح بلکه دو سطح سقوط کرده و به دسته سه 

رفتند؛ چراکه نتوانستند مجوز لازم برای حضور در دسته دو را کسب 

کنند و مشـــکلات مالی زیادی گریبانگیر این تیم شد. درنهایت 

آنژی برای فصل 2023-2022 حتی برای دســـت سه هم مجوز 

حرفه‌ای نگرفت و البته با توجه به عملکردی که در سال‌های اخیر 

داشت انحلال این باشگاه کسی را متعجب نکرد. البته مدیران 

باشگاه اعلام کرده‌اند ممکن است در آینده با حل مشکلات خود 

دوباره شاهد حضور این باشگاه در فوتبال روسیه باشیم اما فعلا که 

هواداران تیم باید با خاطرات خود از آنژی زندگی کنند.
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سرنوشت تلخ آنژی که رویاهای بزرگی داشت
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